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گفتمان اسلام سیاسي بر اساس خوانش امام خمیني )ره(،
 سید قطب و مالک بن نبي

چکیده
ــای گوناگونی را در  ــر، خوانش ها و رویکرده ــلام در دوران معاص ــت به اس راهبرد بازگش
ــت. این تلاش ها اگرچه در فضاهای متفاوت فکری و  ــلمان به همراه داشته اس جامعه مس
ــامان یافته، اما همگی در چارچوب نظام معنایی توحیدی و با نگاه  فرهنگی و مذهبی س
ــت. به نظر می رسد دیدگاه امام خمینی ره،  ــلامی شکل گرفته اس به آموزه های والای اس
ــیدقطب و مالک بن نبی که به رویکردهای احیاگرایانه، جهادی و اصلاحی منتهی شده  س
است، بیشترین و اصلی ترین جریان های فکری و عملی در جهان اسلام را رهبری می کند. 
ــه گانه در واقع، خوانشی ویژه از اسلام سیاسی ارائه می کند  هر کدام از این دیدگاه های س
ــان و مفصل بندی ویژه احکام، گزاره ها  ــتم های معانی مورد نظر آن و پژوهش حاضر سیس
ــیدن هر  ــیوه رس ــانه ها را از نظر هر یک مورد توجه قرار می دهد و از این رهگذر، ش و نش
کدام به دستاوردهای خاص خود را نشان می دهد. بازخوانی اسلام اگرچه دال مرکزی هر 
ــمند مورد نظر این نوشتار، به دستاوردهای  ــه دیدگاه را تشکیل می دهد اما سه اندیش س
متفاوتی دست یافته اند، چراکه نشانه یا دالّ مرکزی آنان، به گونه متفاوتی سایر مفاهیم و 

نشانه ها را تحت تأثیر قرار داده است و مفصل بندی متفاوتی را پدید آورده است.
ــیدقطب،  ــی، امام خمینی)ره(، مالک بن نبی، س ــلام سیاس واژگان کلیدي: گفتمان اس

حکومت اسلامی، تمدن اسلامی.

دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
حمید فاضل قانع

HamidFazel@gmail.com
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مقدمه 
مسلمانان دوره اي پرشکوه از فراز تمدنی و گسترش دامنه جغرافیایي آن را براي چندین قرن 
تجربه کردند. آنان در این بازه زماني گسترده، پیشتاز عرصه هاي گوناگون دانش و فناوري بوده، 
و جوامع انساني بسیاري را در برابر برتري همه جانبه خود خاضع و خاشع ساخته بودند. بي گمان 
این تمدن بزرگ، فراگیر و پویا که کمیت و کیفیت آن همچنان موجب حیرت و تعجب مورخان 
و اندیشمندان است رهاورد توجه مسلمانان به آموزه هاي دیني خود و تکیه آنان بر رهنمودهاي 
شریعت اسلامي بوده است. اما با فاصله گرفتن جوامع مسلمان از روح حاکم بر آموزه هاي اصیل 
دیني، و گرفتار شدن در ظواهر احکام شریعت که قابلیت تفسیر بر اساس مصالح و منافع فردي 
ــلامي به سر آمد و اکنون قرن هاست که  ــکوه جامعه اس ــت، آن دوران ش و گروهي آنان را داش
مسلمانان از پیشتازي تمدني بازمانده اند. در دو سده اخیر، مواجهه با مظاهر تمدني غرب طیفي 
ــته است؛ ابتدا این واکنش ها موجي  ــلام به دنبال داش از واکنش هاي گوناگون را در جهان اس
ــید احمدخان )1898-1817م(  ــتاب زدگي را نشان مي داد تا جایي که س ــردرگمي و ش از س
ــته تمدني جهان  ــت از گذش در هند و رفاعه طهطاوي )1873-1801م( در مصر عملًا گسس
ــلام و گرایش به تمدن غربي را فریاد مي زدند. پس از آن، براي مدتي واکنش ها رنگ دفاع  اس
توجیه گرایانه به خود گرفت و تلاش مي شد تا سنت با دستاوردهاي مدرنیته تطبیق داده شود. 
ــتین قرن بیستم میلادي،  ــي خلافت عثماني در دهه هاي نخس به تدریج و همزمان با فروپاش
ــدن دیدگاه ها در  ــلامي به خود گرفت. در این دوره، با نظام مند ش واکنش ها رنگ بیداري اس
قالب یک گفتمان سیاسي، ایده »بازگشت به اسلام« و التزام به آموزه هاي مترقي آن، رویکردي 
ــمار آمده و همواره جایگاهي دامن گستر داشته، و در جوامع مختلف اسلامي با  راهبردي به ش
گرایش هاي گوناگون مذهبي، این رویکرد به عنوان راه حلي براي برون رفت از وضعیت موجود 
ــت جامعه اسلامي به قله مجد و عظمت تمدني، از اقبال روزافزوني برخوردار گردیده  و بازگش
است. بازگشت به اسلام با توجه به هویت اسلامی جوامع هدف در واقع، تعبیر دیگری از آرمان 
»بازگشت به خویشتن« به شمار می رود؛ زیرا در جامعه ای که فرهنگ آن برآمده از آموزه های 
ــلمان، از بازگشت به خویشتن، بازگشت به فرهنگ خودی و خویشتن  ــلامی باشد یک مس اس
اسلامی را می فهمد. اکنون این راهبرد با خوانش ها و برداشت های گوناگون، مهم ترین رویکرد 

جوامع مسلمان برای اقدام و عمل به شمار می رود.
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ــیاري از  ــلام بس ــید اس ــلامي« که از آغاز پانزدهمین قرن طلوع خورش موج »بیداري اس
ــلمان را در بر گرفته، و در چهار دهه گذشته منطقه خاور میانه را به کانون  ــورهاي مس کش
ــت، حاصل تلاش، خردورزي و ایفاي مسئولیت هاي  دگرگوني هاي اجتماعي تبدیل کرده اس
ــمندان بزرگ مسلمان در دو سده اخیر است که با هدف بازخواني و  ــط اندیش اجتماعي توس
بازشناسي آموزه هاي اصیل اسلامي و بازگرداندن جامعه مسلمان به دوران مجد و عظمت و 
ــکوه تمدني صورت گرفته است. انقلاب اسلامي ایران را مي توان موفق ترین تلاش به ثمر  ش
ــیار در طول دو قرن اخیر، به  ــت که پس از فراز و فرودهاي بس ــته در این زمینه دانس نشس
ــمندان  ــي و برپایي یک نظام اجتماعي دین مدار و روزآمد انجامید. نتیجه تلاش اندیش معرف
ــلمان براي الگوپردازي در چارچوب راهبرد کلان »بازگشت به اسلام« ارایه رویکردهاي  مس
سه گانه اصلاح، انقلاب و احیاگري بوده است که ویژگي مشترک آن ها توجه ویژه به تلاش هاي 
فرهنگي است، به گونه اي که حتي در رویکرد انقلاب یا نهضت نیز آن چه بیش از همه مطمح 
ــت، دگرگوني هاي فرهنگي اجتماعي در سطح جامعه اسلامي است. این باور به  نظر بوده اس
ــید جمال الدین  ــه هاي اصلاحي س صورت جدي در میان صاحب نظران وجود دارد که اندیش
ــتین تلاش فکري جدي در این زمینه است و او پیشگام  ــدآبادي )1897-1838م( نخس اس
ــدار درباره بیماري هاي اجتماعي جوامع مسلمان در دوران معاصر بوده است. اما تبیین  هش
ــلام سیاسي در قرن بیستم میلادي توسط اندیشمنداني همچون سید ابوالاعلي  گفتمان اس
ــید  ــبه قاره، مالک بن نبي )1973-1905م( در الجزایر، س مودودي )1979-1903م( در ش
قطب )1966-1906م( در مصر، و امام خمیني)ره( )1989-1902م( در ایران صورت گرفته 
است. این تلاش ها اگرچه در فضاهاي فکري متفاوت مذهبي سامان یافته اما همگي در چارچوب 
نظام معنایي توحیدي و با نگاه به آموزه هاي والاي اسلامي شکل گرفته است. تلقي نگارنده آن 
است که سید قطب کوشیده است تا اندیشه هاي مودودي را بپروراند و به همین دلیل از میان 
شخصیت هاي پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسي تطبیقي سه دیدگاه امام خمیني ره، سید 
قطب و مالک بن نبي درباره گفتمان اسلام سیاسي مي پردازد؛ زیرا به نظر مي رسد که هر کدام 
از این سه دیدگاه در واقع، خوانشي ویژه از اسلام سیاسي را ارائه مي کنند که در جهان معاصر، 

جریان هاي متمایل و متناظر با خود را رهبري کرده است.
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چارچوب نظري
ــه خوانش هاي متفاوت امام خمیني )ره(، مالک بن نبي و سیدقطب از گفتمان اسلام  مقایس
سیاسي در واقع، بررسي تطبیقي و مقارن اندیشه آنان است که سیستم هاي معاني مورد نظر 
آنان و مفصل بندي ویژه احکام، گزاره ها و نشانه های یک گفتمان را از نظر هر یک مورد توجه 
ــان  ــتاوردهاي خاص خود را نش ــیدن هر کدام به دس ــیوه رس قرار مي دهد و از این رهگذر، ش
مي دهد. پیش فرض پژوهش حاضر آن است که این سه اندیشمند، در گفتمان اسلام سیاسي 
ــي خود قرار داده اند. در این  ــلامي را در کانون عمل سیاس قرار دارند، بدین معنا که هویت اس
گفتمان، بازخواني اسلام به یک دالّ و نشانه برتر تبدیل مي شود، و از آن جایي که دین فقط یک 
باور تلقي نشده و با فراگیري تمام ابعاد زندگي بشر براي او دستورهاي روشني دارد، جریان هاي 
فکري موجود در این گفتمان، عموماً خواستار ایجاد نظام سیاسي مبتني بر آموزه هاي اسلامي 
ــلامی باید به بازسازی جامعه بر اساس اصول  ــتند؛ به عبارت دیگر بازخوانی آموزه های اس هس
ــا وجود دارد که  ــا درون هر گفتمان، مجموعه ای از خرده گفتمان ه ــلامی منتهی گردد. ام اس
ــت، و معمولاً نزاع میان  ــناور آن ها متفاوت اس ــتراک در دال مرکزی، دال های ش با وجود اش
ــتوکر، 1389:  ــت عمومی جامعه را تعیین می کند )مارش و اس همین خرده گفتمان ها سرنوش
219(. معنادهی متفاوت دال ها نیز معمولاً متأثر از زمینه های اجتماعی و همچنین بنیان های 
ــناختی است. در همین چارچوب مشاهده مي کنیم که سه اندیشمند مورد نظر این  معرفت ش
ــانه یا دالّ  ــتار، در پی خوانش ویژه خود، راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته اند. زیرا نش نوش
مرکزي آنان، به گونه متفاوتي سایر مفاهیم و نشانه ها را تحت تأثیر قرار داده است و مفصل بندي 
متفاوتي را پدید آورده است. از این رو، ما به دنبال مقایسه ساختارهاي منتظم معنایي هستیم 
که فراسوي وقایع اجتماعي و تاریخي ایفاي نقش مي کنند. در واقع، این چارچوب مفهومی به ما 
کمک خواهد کرد تا تحولات اجتماعی را بر اساس منطق سیاسی یک بازه زمانی خاص ترسیم 
و تبیین کنیم؛ زیرا دگرگونی های اجتماعی پیامد منازعات معنایی میان گفتمان های گوناگونی 
ــت که در یک فرآیند طرد و برجسته سازی، برای حفظ و نهادینه سازی معنای »خودی« و  اس
طرد معنای »دیگری« می کوشند و بر این اساس، در پژوهش حاضر آن چه مهم است بررسی 

تفاوت های سه خرده گفتمان در منظومه معانی مورد نظر هر یک می باشد.
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خوانش مالک بن نبي از گفتمان اسلام سیاسي
مالک بن نبي )1905 – 1973م( اندیشمند مسلمان الجزایري است که در سنین جوانی به 
ــه رفت، و در سال 1935 میلادی، در رشته مهندسی برق فارغ التحصیل شد. سال های  فرانس
ــه، مانع توجه ویژه او به وضعیت آشفته مسلمانان و جوامع اسلامی  طولانی اقامت او در فرانس
نبود. او بر اساس علایق شخصي خود به مطالعات گسترده اي در زمینه علوم اسلامي و همچنین 
بررسی وضعیت موجود جهان اسلام پرداخت. تمدن، مسئله محوری بن نبی را تشکیل می داد، و 
راهکار او نیز در قالب »اصلاح فرهنگي« ارائه گردید. مجموعه تأملات و پیشنهادهای بن نبي در 
قالب 20 جلد کتاب مستقل اما با عنوان مشترک و عام »مشکلات الحضاره« به نگارش درآمد 
ــلمان را به راه هاي برون رفت از این  ــا تبیین وضع موجود تلاش کرد تا توجه جوامع مس و او ب
نابسامانی جلب نماید. حجم متراکم کتب، مقالات و پایان نامه هایي که اندیشه او را به بوته نقد 
ــپرده اند حاکي از توجه جدي اندیشمندان و نخبگان جهان عرب به مالک بن نبي و اندیشه  س
اصلاحي او مي باشد. اهمیت ایده پردازي بن نبي در این نکته نهفته است که او هیچ گاه با موج 
روشنفکري بیگانه از شرایط تاریخي و فضاي عربي و اسلامي همنوایي نمي کند بلکه اسلام را 
خاستگاهي فکري،  تشریعي و اخلاقي مي داند که روشن  فکر باید از آن به عنوان نقطه آغاز بهره 
گیرد، در درون آن سازمان یابد و چاره کار را در آن بجوید. توجه به رویکرد اصلاحی نیز موجب 
ــمندانی همچون اقبال لاهوری )1877- 1938م(، رشید رضا )1865-  ــده او در تراز اندیش ش
1935م( و عبدالحمید بن بادیس )1889- 1940م( مورد توجه باشد )جدعان، 1988م: 604(.

ــی هر جامعه ای، تمدن آن است؛ و برای هیچ  ــکل اساس با توجه به این باور بن نبی که »مش
مردمی امکان حل مشکلاتشان بدون اندیشه ورزی درباره عوامل فراز و فرود تمدن وجود ندارد« 
)بن نبی، 2000م: 19( می توان دریافت که او عمیقاً به نقش حکومت در جامعه اسلامی توجه 
ــت؛ اما  ــان ابن خلدون، چرخه فراز و فرود تمدن را تحلیل کرده اس دارد و در این زمینه به  س
اندیشه های خود را از حیث محتوا و روش به گونه ای ارائه می کند که رویکرد سازنده آن کاملًا 
ــت به همین دلیل، قرار گرفتن مسلمانان در مرحله فرود و افول تمدنی  ــته و آشکار اس برجس
از نظر وی به عنوان یک وضعیت حتمی و بدون بازگشت تلقی نمی شود بلکه مالک بن نبی با 
توصیه مسلمانان به بازخوانی دین و بازگشت به آموزه های وحیانی و بازسازی وضعیت روحی و 
درونی خود، آنان را به اصلاح وضع موجود ترغیب کرده و روزنه های امید و سازندگی را نشان 
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ــت شکایت مي کند »ما  ــلام حاکم اس ــالتي که بر جهان اس می دهد. از جمود و خمودي و کس
مسلمانان در زندگي امروزي خود شدیداً گرفتار انفعال و عدم فاعلیت در امور خود هستیم، و 
بخش زیادي از رفتار ما را پرداختن به امور عبث و بیهوده تشکیل مي دهد« )بن نبي، 2003م: 
17(، و جوامع اسلامي را به تلاش و حرکت و خلاقیت فرا مي خواند »فرهنگ اسلامي امروزه باید 
در میدان هاي متعددي به مبارزه برخیزد؛ و منطق فعالیت و تلاش را سرلوحه خود قرار دهد، 
زیرا اندیشه اسلامي در برابر اندیشه هاي فعال و ویژه اي در جوامع پیشرفته قرن بیستم قرار دارد، 

و باید جایگاه خود را در میان افکار تاریخ ساز بازیابد« )بن نبي، 1999م: 143(. 
نشانه های گفتمان اسلام سیاسی مالک بن نبی

ــت به  ــلام و بازگش ــی از نظر بن نبي ،همانا بازخوانی اس ــلام سیاس دال مرکزی گفتمان اس
آموزه های ناب قرآنی است. پیشنهاد مالک بن نبی برای شروع این فرآیند، روش خاصی درباره 
تدبر و تفکر پیرامون آموزه های قرآن است و در این زمینه توصیه می کند که هر مسلمان باید 
به گونه ای قرآن را مطالعه کند که گویي براي نخستین بار به او وحي مي شود )بن نبی، 2000م: 
65(. از نگاه مالک بن نبی، ریشه و اساس هر تمدن به یک تفکر و اندیشه محوري باز مي  گردد 
ــي و دیني، و برخورداري از نگاه توحیدي  ــه مهم ترین ویژگي آن، بهره مندي از صبغه اخلاق ک
است )بن نبي، 2002: 56(. مالک بن نبي در بررسي هاي خود به این نکته توجه کرده است که 
دین نقشي اثرگذار در شکل گیري انرژي رواني فرد و رفتار وي دارد،  و بر همین اساس،  فعالیت 
ــن تاریخ را جهت دهي مي کند )بن نبي،  ــژه افراد در متن جامعه و نیز حرکت جامعه در مت وی
2002: 74(. در این راستا، او برپایی تمدن نوین اسلامی را به احیاي اندیشۀ دیني گروه می زند 
و تمدن سازي به روش غربي را ابداً نمي پذیرد؛ زیرا معتقد است که تمدن غرب اکنون در مرحلۀ 
ــتگي قرار گرفته، و نمي تواند وسیلۀ رهایي جهان اسلام باشد. بن نبي خواستار تمدني  ورشکس
اصیل با ویژگي  هاي خود است، »تمدني که در آن مربیان به جوانان بیاموزند که چگونه مي توانند 
ــبرد کاروان بشري کشف کنند، نه آنکه خود دنباله رو روس ها یا  راه هایي را براي هدایت و پیش
امریکاییان باشند« )بن نبی، 2003م: ص118(. به عقیدۀ بن نبي، نخستین وظیفۀ جهان اسلام 
این است که خود را از طریق یک برنامه  ریزي منظم علمي به سطح بالاي پیشرفت مادي برساند، 
ــلامي باید براساس  ــت بدهد؛ زیرا تمدن جدید اس بدون آنکه ارزش هاي اخلاقي خود را از دس
تعادل بین کمیت و کیفیت، ماده و روح، وسیله و هدف، و بالاخره علم و وجدان باشد. به عبارت 
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ــرفت تمدنی جهان اسلام در جدا شدن از ارزش  ها نیست بلکه در جمع بین علم و  دیگر، پیش
ایمان است )بن نبی، 2004م: 170 ـ 169(.

ــلام سیاسی را بر اساس  ــانه های دیگر از گفتمان اس ــلام، برخی از نش پیرامون بازخوانی اس
ــت آورد که با محوریت رویکرد تمدن ساز در جهان اسلام  خوانش مالک بن نبی می توان به دس

به آن ها توجه شده است:
الف( شبکه روابط اجتماعی: بن نبي با برجسته سازي بعد اجتماعي افراد انساني مي گوید 
ــان در پرتو  ــکیل یک تمدن،  زماني ممکن مي گردد که انس که تغییر و تحول اجتماعي و تش
اندیشه،  از بعد فردي خود فراتر رفته و در برابر سایر افراد بشر احساس مسئولیت نماید )بن نبي، 
2002: 31(. مجموعه این اشخاص پیوند خورده با یکدیگر، شبکه اي از روابط اجتماعي را پدید 
مي آورد که اشخاص،  اندیشه ها و اشیاء درون آن با یکدیگر همکاري مي کنند )بن نبي، 2002: 
27(. در این تعامل، اندیشه ها شکل خاص شبکه را ترسیم مي کند، و اجراي آن با ابزاري از اشیا 
و پدیده ها صورت مي گیرد،  و هدف آن را اشخاص اجتماعي معین مي کنند )سحمراني، 1369: 
ــت  ــه ها و افکار مي داند؛ او معتقد اس 200(. بن نبي نقش محوري را در این ترکیب از آن اندیش
که جامعه با بهره مندي از اندیشه هاي پویا و بالنده مي تواند حتي در بدترین شرایط، جهان اشیا 
و پدیده هاي مادي خود را بازسازي کند، اما اگر جهان اندیشه آسیب ببیند، بنیان محکم ترین 
جهان اشیاء نیز دیر یا زود فرو مي ریزد. به همین دلیل، مالک بن نبي سرمایه اصلي یک جامعه 
را اندیشه هاي آن جامعه مي داند نه ثروت و مظاهر مادي تمدن. در این جا نیز مالک بن  نبي به 
نقش محوری دین توجه کرده و معتقد است که شکل گرفتن جهان اشیاء به عنوان محصول 
عیني و مصداق تمدن از تعامل سه عنصر انسان، خاک و زمان به دست مي آید؛ اما صرفاً کنار 
ــان آورد؛ بلکه این عناصر نیازمند یک  ــم قرار گرفتن این عناصر، نمي تواند تمدن را به ارمغ ه
ترکیب کننده هستند، و بررسي هاي تاریخي نشان مي دهد که این ترکیب کننده تمدني، تنها 
اندیشه دیني خواهد بود )بن نبي، 2000: 50(. عوامل بنیادي و سه گانه تمدن به عنوان سرمایه 
اولیه در هر شرایطي یافت مي شود، اما مهم آن رشته اي است که این عوامل را گرد هم مي آورد. 
از این تحلیل بن نبي مي توان استفاده کرد که او تمدن غربي را به معناي واقعي کلمه یک تمدن 
واقعي نمي داند زیرا سازگار با فطرت اصیل آدمي نبوده و بنیان آن نه بر اندیشه دیني، بلکه بر 
گریز از دین قرار گرفته است. در رابطه با مفهوم شبکه روابط اجتماعي، بن نبي یک ناهنجاري 
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ــئولیت هاي  ــخاص در یک فرآیند معکوس به مس اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهد؛ اگر اش
ــیب مي بیند. به عبارت دیگر، بن نبي  ــه ها نیز آس اجتماعي خود بي توجهي کنند جهان اندیش
ریشه این بیماري اجتماعي را در جهان اشخاص جستجو مي کند، و معتقد است که روابط فاسد 
در جهان اشخاص، نتایج سریع و نامناسبي را بر جهان اندیشه ها و جهان اشیا بر جاي خواهد 
ــخاص، بیماري هاي آن در جامعه شایع شده و سقوط  ــت، و با ورود مفاسد در جهان اش گذاش

تمدني آغاز مي گردد )بن نبي، 2002: 45(.
ب( فرهنگ دینی: بن نبي با شناسایي مشکلات تمدني به عنوان مسئله اجتماعي جهان 
اسلام، بر خلاف اندیشمنداني که بر عامل استعمار یا استبداد متمرکز شده اند، نوع نگاه به این 
مسئله را روشي ناقص در بررسي مشکلات موجود در جوامع اسلامي دانسته، و معتقد است که 
براي تحلیل و تبیین دگرگوني هاي اجتماعي، باید به عوامل فرهنگي نیز توجه جدي شود؛ اگر 
ــد باید مواردي  بخواهیم نگاه ما و تبییني که در پي این نگاه ارائه مي گردد، جامع و کامل باش
همچون بي توجهي به عقل و اندیشه، فاصله گرفتن از حقیقت آموزه هاي اسلام، خودکم بیني، 
ــبک زندگي نیز مورد توجه قرار بگیرد. حتي مي توان وارد لایه هاي درون تر  خرافه گرایي، و س
شده و مشاهده کرد که انحطاط مي تواند زاییده بحران  هویت تک تک افراد جامعه بر اثر تغییر 
سبک زندگي و تعارض آن با باورهاي دروني باشد؛ در این نگرش، تبیین انحطاط اساساً مبتني بر 
فهمیدن معنا، انگیزه، و باورهایي است که افراد براي رفتارهاي خود دارند، و براي کشف آن باید 
بر اصول و ارزش هایي که رفتارها و کنش  هاي افراد را هدایت مي  کند متمرکز شد. بر این اساس، 
مالک بن نبي معتقد است که انحطاط جامعه اسلامي بیش و پیش از آن که معلول عوامل بیروني 
باشد، به عوامل دروني و به ویژه عوامل فرهنگي بازمي گردد؛ و عوامل بیروني انحطاط، تنها زماني 
ــده باشند  مؤثر خواهد بود که افراد جامعه بر اثر ضعف بنیان هاي اعتقادي و اخلاقي، ناتوان ش
ــلمان را به  )بن نبي، 2000: 159 ـ 156(. در پرتو این دریافت، او تلاش مي کند که جوامع مس
عمق نابساماني موجود متوجه سازد. از نظر وي جوامع مسلمان در شرایط حاضر از یک بیماري 
دروني رنج مي  برند و تا زماني که کاملًا به این بیماري واقف نشده و از انگیزه کافي براي درمان 
آن برخوردار نگردند، هر اقدامي مي  تواند نوعي فرافکني تلقي شده و به همین دلیل نمي تواند 
جامعه را به صورت اساسي دچار تحول و دگرگوني مثبت نماید. مالک بن  نبي، تمدن را پیشرفت 
ــوي یک واقعیت برتر معرفي مي کند، که تحقق آن منوط به  در تمام صحنه  هاي زندگي به  س
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میزان انسجام فکري حاکم بر این پیشرفت در طول تاریخ و بهره مندي از امکانات متناسب با آن 
است. نتیجه مهمي که بن  نبي از این تعریف اخذ مي کند آن است که با توجه به طبیعت جوامع 
و نیروهاي اقتصادي موجود در آن  ها، و تفاوت روشن میان فرهنگ ها و اندیشه هاي خاص، و نیز 
ــایر عوامل مؤثر، امکان ندارد که لباس معیني به عنوان تمدن  با توجه به نقش عامل دین و س
ــپس طراح آن بخواهد این لباس واحد را بر اندام هر جامعه و ملتي  ــود و س بریده و دوخته ش
بپوشاند؛ در واقع تمدن برخوردار از یک چارچوب معنوي است که زمینه هاي لازم براي مشخص 
نمودن مأموریت هاي اجتماعي و استیلا بر آنها را تعریف مي کند، و زمینه هاي مادي تنها در این 
چارچوب، امکان وقوع و تحقق مي یابد )بن نبي، 2000: 47(. پس تمدن هر جامعه اي، ثمره و 
نتیجه اندیشه اي است که در آن جامعه و متأثر از محیط فرهنگي خاص پدید مي  آید و متمایز 
از دیگر فرهنگ ها و تمدن ها خواهد بود. بنابراین، راه علاج رکود و رخوت و عقب ماندگي موجود 

در جامعه اسلامي، پناه بردن به دامان تمدن غربي نیست.
ج( روحیه اسـتعمارپذیری: یکي از مهم ترین مفاهیم مورد توجه مالک بن نبي، اصطلاح 
»القابلیه للاستعمار« است؛ روحیه تسلیم و پذیرش استعمار، روح امت اسلامي را آلوده کرده و 
توجه و آگاهي نسبت به آن مي تواند کلید حل مشکل جامعه اسلامي باشد. از نظر بن  نبي، حالت 
استعماري موجود در جوامع اسلامي بیش از آن که معلول کنش و گرایش سیاسي حاکمان و 
سیاست مداران جوامع مسلمان باشد، ریشه در روحیه استعمارپذیري ملت هاي مسلمان دارد، 
ــرایط دروني و روحي  ــلامي، تابعي از ش ــت که نوع حاکمیت موجود در جوامع اس و معتقد اس
مسلمانان عصر حاضر است )بن نبي، 2000: 33(. از دیدگاه بن نبي حتي عوامل خارجي استعمار 
نیز با تکیه بر همین وضعیت دروني، به اهداف خود نائل شده اند، و اگر روحیه استعمارپذیري در 
میان امت مسلمان وجود نداشت، استعمارگران نیز نمي توانستند سرنوشت تمدن اسلامي را به 
کنترل خود درآورند )بن نبي، 2004: 94؛ 2000: 159-156(. راه برون رفت از این وضعیت نیز 
فقط محو و نابودي همین روحیه استعمارپذیري است که جوامع موجود اسلامي را در بر گرفته 
است. مسلمانان محتاج رهایي نفس از این ذلت دروني و روحیه استعمارپذیري هستند، که آن 
هم معلول تحولاتي دروني است که انسان ها براي حفظ کرامت انساني خود، نسبت به وظایف 

اجتماعي خویش قیام نمایند، و از لاک منیت و فردگرایي و خودپرستي خارج شوند.
ــلامی به مثابه یک کل: دغدغه اجتماعي و تأملات مالک بن  نبي اگرچه از توجه  د( امت اس
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خاص او به تحولات جامعه الجزایر و غرب جهان اسلام، آغاز شد؛ اما به تدریج ایده ها و نگاه او 
به سطحي گسترده ارتقا یافت، و در چاره جویي هاي خود به تمام مناطق اسلامي توجه مي کرد. 
ــئله را مي توان نقطه قوتي دانست که موجب گردید تا ایده ها و اندیشه ورزي مالک  همین مس
بن  نبي در زمینه تمدن اسلامي، به سطح یک نظریه تمدني نزدیک گردد. تأملات مالک بن نبي 
ــیت هاي قومیتي و تعصبات  ــلامي و اصلاح فرهنگي را که به دور از حساس پیرامون تمدن اس
مذهبي ارائه گردیده می توان نوعي چاره جویي فراگیر براي تمام جهان اسلام، از طنجه در غرب 
ــلام دانست. این امتیاز بزرگي براي بن نبي در برابر اندیشمنداني  ــرق جهان اس تا جاکارتا در ش
ــي، نگاهي محدود و مقید  ــواره متأثر از دیدگاه هاي مذهب ــت که در بیان نظرات خود هم اس
داشته ، و جهان اسلام را به مثابه یک کل مورد توجه قرار نمي دهند؛ در حالي که نگاه طائفي و 
منطقه اي، خود یکي از مشکلات اساسي در برابر تمدن اسلامي و وحدت جهان اسلام به شمار 
ــمنان باشد تا براي جدایي و چند دستگي  مي رود، و همین نگاه خود مي تواند ابزاري براي دش

جهان اسلام از آن بهره بگیرند. 
جمع بندی خوانش بن نبی از گفتمان اسلام سیاسی

بن نبي اندیشه هاي خود را از حیث محتوا و روش به گونه اي ارائه مي کند که رویکرد سازندگي 
ــته و آشکار است. در گفتمان بن نبي، اگرچه به چرخه تمدن یا مراحل تمدن  آن کاملًا برجس
ــاره مي شود، اما قرار گرفتن مسلمانان در مرحله فرود و افول تمدني به عنوان یک وضعیت  اش
حتمي و بدون بازگشت تلقي نمي شود بلکه مالک بن نبي با توصیه مسلمانان به بازخواني دین 
ــازي وضعیت روحي و دروني خود، آنان را به اصلاح  ــت به آموزه هاي وحیاني و بازس و بازگش
وضع موجود ترغیب کرده و روزنه هاي امید و سازندگي را نشان مي دهد. این در حالي است که 
همزمان با مالک بن نبي، اندیشمندان مسلمان و مصلحان اجتماعي دیگري در جوامع مسلمان، 
ــه هایي بودند که وجه سلبي و ویران گري آن بیشتر بوده و یا لااقل دیگران از  بنیان گذار اندیش
این اندیشه براي ویران گري استفاده کرده اند )ر.ک به: مودودي، 1971 و سیدقطب، 1979(، و 
جوامع مسلمان را به دلیل دور افتادن از آموزه هاي اسلامي، کافر مي پندارند. اما مالک بن نبي 
با وجود آن که سبب عقب ماندگي مسلمانان را فاصله گرفتن از حقایق اسلام ناب مي داند، در 
عین  حال، آنان را از جرگه مسلماني خارج نمي کند بلکه به دنبال راه حلي اصلاحي مي گردد.
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خوانش سیدقطب از گفتمان اسلام سیاسي
ــي اهل سنت معمولاً رویکردي امنیت محور داشته و آنان در تجربه تاریخی خود  فقه سیاس
ــرایطي بپذیرند  ــراي دوري از هرگونه تنش اجتماعي، حاکم جامعه را در هر ش ــیده اند ب کوش
)مسجدجامعي، 1385: 25(. در این راستا، غالب فقیهان اهل سنت معتقدند که پس از انعقاد 
حاکمیت، فسق و ظلم حاکم به انعزال او نمي انجامد )باقلاني، 1414ق: 478؛ خنجي، 1362: 
79(، و تنها معدودي از اندیشمندان اهل سنت ارتکاب فسق را موجب انعزال حاکم دانسته اند 
)ماوردي، 1406: 19(. پذیرش این رویکرد نظري به اهل سنت این امکان را مي دهد تا از عواقب 
مقابله با حاکم ظالم و جائر برهند. از این رو به جاي تأکید بر عدالت، بر قدرت حاکم در ایجاد 
امنیت پاي فشرده اند. چنین رویکردي، جامعه اهل سنت را براي هرگونه حرکت اصلاحي خلع 
سلاح نموده و هنگام مواجهه با بحران هاي اجتماعي دچار سرگرداني مي کند. پس از مواجهه 
جهان اسلام با تمدن غربي و مقابله سنت با تجدد، و به ویژه پس از فروپاشي خلافت عثماني، 
فقه سیاسي اهل سنت تغییرات مهمي را تجربه کرد و بر اساس آن، سه گرایش عمده پدید آمد 

)فیرحي، 1375(:
ــت، که نوع و شکل حکومت را امري تاریخي،  ــتقلال نسبي دین و سیاس الف( پذیرش اس

متحول و غیردیني مي داند؛ 
ب( جدایي کامل سیاست از حوزه دین، که عقل آدمي تنها مبناي تأسیس حکومت و تعیین 

ساختار آن خواهد بود.
ج( بازسازي نظام مبتني بر خلافت در چارچوبي که اصطلاحاً حکومت اسلامي نامیده شده، 
ــر را مي پذیرد )عنایت، 1372:  ــط بش و حق حاکمیت مردم و امکان وضع قوانین توس

 .)141
دو نظریه نخست به رغم توجهات ابتدایي، در ادامه راه از اقبال چنداني برخودار نگردید. اما 
ــیاري مورد توجه قرار گرفت و دامن گستر شد و این دیدگاه را ترویج  ــوم به میزان بس نظریه س
ــلمانان باید در چارچوب حکومت ویژه دیني توسط رهبري واحد اداره شوند و  می کرد که مس
باید شرایط لازم براي تبدیل جوامع متفرق مسلمان به حکومت واحد اسلامي ایجاد شود. شیخ 
ــید رضا از پیشگامان ترویج این دیدگاه به شمار می روند  محمد عبده )1849- 1905م( و رش
ــتنباط احکام زندگي بار دیگر مورد توجه  ــي در اس که اجتهاد و عقل به عنوان یک منبع اساس
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ــاختاري جدید براي حکومت اسلامی  ــاس آن، س قرار گرفته )عبده، 2005: 14- 21( و بر اس
ارائه گردد.

ــن البنا )1906- 1948م(،  ــه هاي اصلاحي و تأملات اجتماعي حس در چنین فضایي اندیش
ــلمین شکل مي گیرد، و او براي مدت دو دهه تمام توان خود را  بنیان گزار جنبش اخوان المس
ــترش ایده هایي مي کند که در مباحثات خود با رشید رضا به آن دست یافته بود. او  صرف گس
ــلامي ارائه مي کرد، و جامعه مطلوب اسلامي  برنامه  هاي خود را به عنوان یک بینش جامع اس
ــت که اصول قرآني بر زندگي آنان حاکم بود )موسي  ــلمانان مي جس ــل از مس را در اولین نس
ــلام، رویکرد برگزیده اخوان المسلمین بود که فراتر  ــیني، 1377: 112(. بازگشت به اس الحس
ــا، 1388: 204(. در گفتمانی که اخوان  ــد )البن ــای مذهبي و فرقه اي دنبال می ش از گرایش ه
ــلام به عنوان یک سیستم جامع و کامل، و  ــلمین براي جامعه مصر بازتعریف مي کرد اس المس
ــخگوي تمام جنبه هاي زندگي بوده، و در تمام زمان ها و  ــنت، پاس با تکیه بر دو اصل قرآن و س
ــل، 1387، ج1: 112(. ویژگي جریان فکري غالب در اخوان  ــد )میش مکان ها قابل اجرا مي باش
المسلمین، آماده سازي جامعه براي پذیرش حکومت اسلامي بود )کپل، 1371: 48(؛ اما اتخاذ 
راهکار مناسب براي تنظیم رابطه با حکومت موجود و ترسیم حدود تعامل با آن همیشه یک 
چالش جدي براي رهبران اخوان بوده است )خسروشاهي، 1375: 140- 129(، به همین دلیل 
از درون ساختار فکري اخوان المسلمین تفکراتي زاده شد که اسلامي بودن جوامع مسلمان، و 
مسلمان بودن شهروندان این جوامع را مورد تردید قرار داده و انکار کردند. اندیشه هاي سیدقطب 
که تلاشي براي تطبیق مفهوم »جامعه جاهلي« مودودي1 بر جامعه معاصر مصر به شمار مي رود 

1  . مودودي در کتاب »المصطلحات الربعه في القرآن«، چهار اصطلاح اله، رب، عبادت و دین را پایه و اساس اصطلاحات 
قرآني و محور اصلي دعوت الهي مي داند، و معتقد است که مسلمانان از صراحت این واژگان در معاني خاص آن فاصله گرفته، 
و مرزبندي روشني را که در زمان نزول قرآن نسبت به فرهنگ جاهلي پدید آمده بود، فراموش کرده اند. پیامد فاصله گرفتن 
مسلمانان از آموزه هاي اصیل قرآني، شکل گیري جاهلیت جدیدي است که بدتر از جاهلیت قدیم است )مودودي، 1971م: 
ــت، علم و هنر را  ــتره دین را به عقیده و وجدان محدود کرده و حوزه هاي اقتصاد، سیاس 11- 8(؛ زیرا جاهلیت جدید، گس
فراتر از دین معرفي کرده و انسان را تصمیم گیرنده و خالق این عرصه ها مي داند. او با تفکیک خلافت و سلطنت )مودودي، 
ــلامي مطرح  ــنت، جواز قیام علیه حکومت ظالم را در جامعه اس 1398ق: 94- 72(، بر خلاف دیدگاه رایج در میان اهل س
مي کند. البته قیام و جهاد مورد نظر او به عنوان کوششي مستمر در طریق تأمین نظام حق، نه یک قیام مسلحانه بلکه یک 
اقدام فرهنگي و اصلاحي است تا بینش، گرایش و کنش مسلمانان را بر مبناي اندیشه هاي اسلامي بازسازي کند )علیخاني، 

1384، ج2: 51(؛ و این مرزی بود که مودودی از آن گذر نکرد.
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در مرز این جریان قرار مي گیرد، و امتداد فقهي آن باعث پدید آمدن رویکردي تکفیري در جهان 
اسلام مي شود که بار دیگر تلاش هاي اندیشمندان عقل گرا و مصلحان اجتماعي مسلمان را براي 
ــي اهل سنت با مشکل روبرو مي کند. بدین ترتیب، می توان  روزآمد کردن روش در فقه سیاس
گفت در خوانش سیدقطب از گفتمان اسلام سیاسی، مفهوم اساسی و دال مرکزی را بازخوانی 
ــکیل می دهد اما با توجه به قرائت خاص او از مفهوم شریعت و اسلام، مفصل بندی  ــلام تش اس

نشانه ها و دال های پیرامونی رویکرد متفاوتی را پدید می آورد.
5-1. نشانه های گفتمان اسلام سیاسی سیدقطب

در خوانش سیدقطب، مهم ترین دال های پیرامونی گفتمان سیاسی اسلام بر اساس برداشت 
ویژه او از مفهوم شریعت بدین شکل مفصل بندی می شود:

الف( جامعه اسلامی: سیدقطب بر اساس تفسیر خاص خود، جوامع موجود در جهان را به 
دو دسته اسلامی و جاهلی تقسیم می کند و حد میانه ای در این تقسیم نمی بیند. در چارچوب 
ــتی در باورهای دینی باشد یک جامعه  ــی، هر جامعه ای که گرفتار ضعف و سس چنین نگرش
جاهلی بوده و باید از بنیان دگرگون شود. حاصل تأملات و اندیشه های سیدقطب کتابي بود با 
ــت که مي توان گفت نگارش آن، سرنوشت خاور میانه را شدیداً  عنوان »معالم في الطریق« اس
تحت تأثیر قرار داد. سید قطب در این کتاب ضمن تفسیر شعارهاي اسلامي »لا اله الا الله« و 
ــول الله«، لوازم ایمان به این عبارات را در حوزه هاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگي  »محمد رس
بیان مي کند )سیدقطب، 1979م: 87- 83(. او معتقد است که لازمه ایمان به شعار »لا اله الا 
ــي جز خدا ندهیم؛ بنابراین هر حکومتي که بر اساس  ــت  که تن به حاکمیت کس الله« آن اس
ــروع و غاصب حاکمیت خداوند بوده، و مسلمانان در برابر  ــلام استوار نباشد حکومتي نامش اس
چنین حکومتي مکلف به جهاد هستند. او همچنین با استفاده از واژه قرآني »جاهلیت«، تمام 
ــلامي را که به لوازم مورد نظر او درباره شعار »لا اله الا  ــلمان و حتي جوامع اس جوامع غیر مس

الله« و »محمد رسول الله« پایبند نبودند جامعه جاهلي نامید )سیدقطب، 1979: 91- 88(. 
ب( بازگشت به سلف: »سلف« در لغت به معنای »جماعت پیشین« )ابن منظور، 2005م، 
ــت که در گذشته بوده اند )ابن فارس، 1387: 459(. مفهوم سلف در  ــانی اس ج2: 1868( و کس
اصطلاح نیز به گروهی از مسلمانان شامل صحابه، تابعین و تابعین تابعین اطلاق می شود که به 
دلیل نزدیکی زمانی و مکانی به عصر نزول قرآن و حضور پیامبر گرامی اسلام، تلقی و برداشت 
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ــلام  ــته اند. در این زمینه به روایاتی از پیامبر گرامی اس بهتری از آموزه های وحیانی قرآن داش
ــلمانان را بهترین مردمان معرفی کرده است  ــتناد می شود که آن حضرت، این گروه از مس اس
)بخاری، 1997م، ج2: 406؛ مسلم، بی تا، ج7: 184(. نتیجه ای که  بخش بزرگی از اهل سنت 
از برتری مسلمانان سلف می گیرند، آن است که باید از ایشان پیروی کرد و در روش برداشت 
از آموزه های دینی تنها به آنان تأسی نمود )البوطی، 1389: 23(. رگه های اندیشه سلفی گری 
ــت. خوانش افراطی سلفی گری چنان است که با  تا اوایل قرن چهارم هجری قابل پي گیری اس
تکیه بر اصولی مانند تبعیت از فهم و روش صحابه، مخالفت با تأویل های فلسفی و کلامی در 
آیات و روایات، تقدم نقل بر عقل، و توسعه مفهوم شرک و کفر، تنها خود را فرقه ناجیه دانسته، 
و سایر مسلمانان را گمراه و گاهی کافر و مشرک می دانند. سیدقطب نیز تنها جامعه اسلامي را 
جامعه صدر اسلام مي داند که تحت رهبري پیامبر، »یک نسل بي نظیر قرآني« را تشکیل دادند 
ــریت ممتاز بودند. بازگشت به مسیري که این نسل اول طي کردند و الگو  و در تمام تاریخ بش
قرار دادن آن ها، تنها راه حلي  است که سیدقطب براي آینده به آن اعتقاد داشت و مسلمانان 

را نسبت به آن ترغیب مي کرد. 
ــیوه هاي  ــتفاده از ش ــلام گرایان مصري، اس ــاهده وضعیت اس ــیدقطب با مش ج( جهاد: س
ــارکت در انتخابات را براي استقرار حکومت اسلامي بي فایده مي داند:  مسالمت آمیز مانند مش
ــر و درآوردن سلطنت  »روي کار آمدن حکومت خداوند در زمین و از بین بردن فرمانروایي بش
ــیادت پیدا کردن شریعت الهي  خداوند از چنگال بندگان غاصب و بازپس دادن آن به خدا و س
ــنگري به انجام نمي رسد. چون آنها  ــري، هیچ کدام تنها با تبلیغ و روش و الغا  نمودن قوانین بش
ــلطنت خداوند را در زمین غصب کرده اند، صرفاً با  ــوار شده اند و س که بر گرده بندگان خدا س
تبلیغ کردن و روشنگري حاضر نخواهند شد سلطنت خود را واگذار نمایند و گرنه در این صورت، 
ــیدن به دین خداوند، کار بسیار آساني مي بود« )سیدقطب،  ــتقرار بخش کار پیامبران  براي اس
1979: 61- 60(. بدین ترتیب، مسلمان واقعی یعنی کسی که شریعت را همانند جریان فکری 
ــیدقطب تفسیر می کند وظیفه دارد تا جهاد را بر پای دارد و با چنین حکومتی مبارزه کند  س

)سیدقطب، 1412ق، ج7: 238- 239(.
جمع بندی خوانش سیدقطب از گفتمان اسلام سیاسی

دوگانه اسلامي ـ جاهلي سیدقطب اگر به صورت خام و بدون پردازش استفاده شود مي تواند 
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ــک به ابزارهاي غیرعقلاني را موجب شود که خشونت و تعصب از  ــي، تمس در فضایي احساس
بارزترین مصادیق آن خواهد بود. متأسفانه سیدقطب فرصتي براي تبیین و توضیح اندیشه خود 
پیدا نکرد و اعدام او راه را براي هرگونه برداشت و تفسیر درست و نادرست از اندیشه هایش باز 
ــاهد آن هستیم که بسیاری از جریان هاي تکفیري خود را  ــت و به همین دلیل، امروز ش گذاش
منتسب به جریان فکري سیدقطب مي دانند )کپل، 1371: 95- 85؛ دکمجیان، 1377: 175(. 
ــترک تمام این گروه ها آن است که به پیروي از دیدگاه سیدقطب، معتقد بودند روي  وجه مش
آوردن به حرکات نرم و دل بستن به تاکتیک هاي مسالمت جویانه اي مانند تشکیل حزب قانوني 
ــت )کپل، 1371: 243( و تفاوت این گروه ها نیز در تعیین  ــرکت در انتخابات بي فایده اس و ش
اولویت هایشان آشکار مي شود؛ که برخی بر اولویت جهاد علیه حاکمان فاسد داخلي، و سپس 
ــعه جهاد به دیگر سرزمین ها تأکید مي کنند و برخي دیگر بر اولویت جهاد علیه استکبار  توس
جهاني تأکید دارند زیرا از نظر آن ها عامل اصلي مشکلات جهان اسلام، کشورهاي غربي هستند. 
ــونت و مبارزه مسلحانه است. بدین ترتیب، دوگانه  ــل به خش البته نتیجه هر دو رویکرد، توس
ــیدقطب در مدتي کوتاه به جنگ درون تمدني و پدید آمدن  ــلامي ـ جاهلي مودودي و س اس
جریان هاي تکفیري در جهان اسلام انجامید. و همان گونه که تجربه تاریخي صدر اسلام درباره 
خوارج نشان مي دهد زماني که باب تکفیر باز شد »دیگر محدودیتي براي اینکه تا چه اندازه باید 
جلو رفت و کجا باید ایستاد، به سختي مي توانست مقرر شود. در چنین اوضاع و احوالي انسان 
مي تواند براساس کوچک ترین و خودسرانه ترین دلیل، به هر یک از برادران مسلمان خود اشاره 

کند و او را کافر و مشرک و حتي بت پرست بخواند« )ایزوتسو، 1380: 51(.
خوانش امام خمیني )ره( از گفتمان اسلام سیاسي

امام خمیني)ره( از درون گفتمان سنت به مدرنیته مي نگرد، و با این پیش فرض که توانمندي 
آموزه هاي اسلام ناب در اثر زنگارهاي گوناگون به خوبي دیده نمي شود مي کوشد تا نگاه جامعه 
را به میراث هویتي خویش در پرتو بازاندیشي روشن بینانه و بازخواني اصالت هاي فراموش شده 
ــمنداني قرار مي گیرد که براي  ــوف نماید. از این نظر امام خمیني)ره( نیز در زمره اندیش معط
ــتین تقدم منطقي قائل بوده و تحقق این امر را »مستلزم تغییرات اساسي  ــلام راس احیاي اس
ــنتي به صورت تفسیر و تحلیل عقیدتي« مي دانند )موثقي، 1380: 114(. امام  در رهیافت س
ــنت و حول محور بازخواني اسلام، به بازتولید مفاهیم روزآمدی مانند  خمیني)ره( از پایگاه س
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ــالاری، تفکیک قوا و انتخابات پرداخت و از این رهگذر، زمینه و بستر مناسبي را براي  مردم س
تشکیل حکومت اسلامي در دوران معاصر فراهم ساخت، و در تقابل با فهم متحجرانه از اسلام، 
توانمندي آموزه هاي اسلامي را در حل مسائل جامعه مسلمان نشان داد. بدین ترتیب در خوانش 
ــلام و روزآمد کردن آموزه هاي آن، مفهوم مرکزي  ــي اس امام خمیني)ره( تلاش براي بازشناس
گفتمان اسلام سیاسي است که معناي لازم را براي سایر دالّ هاي گفتمان اسلام سیاسي فراهم 
مي سازد. بر این اساس نمی توان صرفا اسلام را دالّ مرکزی در گفتمان سیاسی امام خمینی)ره( 
ــت که گروه هاي گوناگوني با رویکردهای  ــعید، 1383: 104( زیرا کاملا روشن اس دانست )س
ــته اند و گفتمان مورد نظر امام خمیني)ره( مرزبندي روشن و  ــلامیت داش متفاوت، ادعاي اس
آشکاري با آنان دارد. اسلام مورد نظر امام خمینی)ره( »در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی 
ــی و نظامی و اقتصادی دخالت دارد« )امام خمینی )ره(، 1378،  و معنوی و فرهنگی و سیاس
ــد دین سیاست است )همان، ج6: 467(.  ج21: 402- 403( و قبل از اینکه دین معنویات باش
این آئین از چنان جامعیتی برخوردار است که برای تمام موضوعات حیاتی، تکالیف و احکامی را 
مقرر کرده است )امام خمینی )ره(، 1388: 12(. همچنین در باور امام خمینی )ره( اسلام آن 
چنان جهان شمول است که هیچ گونه تقلیل قومی، نژادی و زبانی در آن راه ندارد زیرا »... اسلام 
برای بشر آمده است و پیامبر اکرم )ص( مبعوث بر انسان ها بود ... و ما که نهضت کردیم برای 
اسلام نهضت کردیم ... نهضت برای اسلام نمی تواند محور در یک کشور و یا حتی در کشورهای 

اسلامی باشد« )امام خمینی، 1378، ج10: 446(. 
1-6. نشانه های گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی )ره(

ــلام  ــرح زیر حول محور بازخوانی اس در خوانش امام خمینی )ره(، دال های پیرامونی به ش
مفصل بندی می شود:

الف( اصالت و هویت اسلامی: دالّ یا نشانه هویت درگفتمان امام خمینی بر اساس اسلام 
ــان را پیدا کنند؛ یعنی بفهمند که خودشان یک  ــلمانان خودش ــود: »باید مس بازتعریف می ش
فرهنگی دارند؛ خودشان یک کشوری دارند؛ خودشان یک شخصیت دارند« )امام خمینی )ره(، 
1378، ج12: 321(. »بدانند که آن ها یک مکتب و هویتی دارند که اگر بتوانند به آن رجعت 
ــترس آنان خواهد گذاشت« )همان، ج5:  ــته در دس ــر را به طور شایس کنند تمام آرزوهای بش
405(. »ملت های مسلمان ... کوشش کنند تا وابستگی فکری خود را از غرب بزدایند و فرهنگ 
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و اصالت خود را بازیابند و فرهنگ مترقی اسلام را که الهام از وحی می باشد بشناسانند« )همان، 
ج 10 : 395(.

ب( اسـتقلال و نفی سـلطه: در تاریخ معاصر ایران، مداخلات مستمر روسیه، انگلستان 
ــتقلال در  ــعه و همچنین نافی اس و ایالات متحده امریکا، آنان را به عنوان عامل بازدارنده توس
فرهنگ ایرانی جلوه داده بود که اثرات آن تا اضمحلال هنجارهای دینی جامعه امتداد می یافت. 
امام خمینی با تکیه بر قاعده دینی نفی سبیل1، زندگی زیر سلطه دیگران را فاقد ارزش دانسته 
ــت ... نباید شما تحت سلطه غیر بروید...«  ــلام اس و تأکید می کند که »ما منطقمان منطق اس
)همان، ج4: 91(. سیاست »نه شرقی، نه غربی« که از سوی امام پیگیری می شد نیز مبتنی بر 
همین خوانش خاص ایشان از اسلام بود که نفی سلطه را در پی دارد، »ملت ایران بدون اتکا به 
شرق و غرب می خواهد روی پای خود بایستد و بر سرمایه های ملی و مذهبی خود استوار باشد« 
ــن است که تأمین این استقلال لوازمی دارد که مهم ترین آنها برپایی  )همان، ج5: 234(. روش
حکومت است؛ تشکیل حکومت اوج تکامل اجتماعی انسان است که مهم ترین کارکرد آن فعلیت 
یافتن استعدادهای انسان در چارچوب نظام معنایی توحیدی است )امام خمینی )ره(، 1388: 
40(. در چارچوب این اندیشه، بقای جامعه ای که از هویت اسلامی بهره مند است تنها در پرتو 
حفظ و استمرار ارزش های الهی ممکن خواهد بود. در اندیشه امام خمینیره سه دلیل عقلی برای 
برپایی حکومت اسلامی ارائه گردیده است: ضرورت استمرار اجرای احکام الهی؛ ماهیت قوانین 
اسلامی که بدون حکومت، اجرایی نخواهد شد؛ و تأسی به سیره نبوی در تشکیل حکومت. بر 
این اساس، اندیشه ولایت فقیه که از سوی امام )ره( ارائه شد اقدامی در راستای تشکیل حکومت 
اسلامی قلمداد می گردد. از ویژگی های مهم حکومت مورد نظر امام، توجه به جایگاه و موقعیت 
کلیدی مردم است و او همواره ارکان قدرت را به نقش و جایگاه مهم مردم توجه می داد )امام 

خمینی )ره(، 1388، ج13: 160؛ ج14: 444؛ ج15: 356؛ ج16: 260؛ ج18: 243(. 
ــئله وحدت و  ــیاری مس ج( وحدت امت اسـلامی: همان گونه که قرآن کریم در آیات بس
ــلمانان را مورد توجه قرار داده و حفظ آن را از  ــجام مس کنش های مؤثر در ایجاد و تقویت انس
وظایف اجتماعی به شمار آورده است )آل عمران: 103 و 105؛ أنفال: 46؛ أنبیاء: 92؛ حجرات: 

1. قاعده نفی سبیل، مستند به آیه 141 سوره نساء است: »و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا« ترجمه: خداوند 
سلطه ای برای کافران بر مومنان قرار نداده است.
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ــت؛ ایشان با تکیه  ــپهر گفتمانی امام )ره( نیز از جایگاه والایی برخوردار اس 10(، این دالّ در س
بر آموزه های قرآنی، اسلام را اساساً آئینی وحدت بخش، و دین برابری و برادری معرفی می کند 
ــتای این گفتمان، رویکرد خویش را چنین بیان  )خمینی )ره(، 1378، ج13: 445(. او در راس
می کند: »برنامه که برنامه اسلام است وحدت کلمه مسلمین است؛ اتحاد ممالک اسلامی است؛ 
برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم؛ هم پیمانی با تمام دول اسلامی است 
در سراسر جهان« )همان، ج1: 336(. بر اساس چنین دیدگاهی است که امام خمینیره اختلاف 
ــنی را به ضرر هر دو دانسته و کسانی را که اختلاف افکنی می کنند دشمن اسلام  ــیعه و س ش
می داند )همان، ج13: 133(، و خطاب به تمام مسلمانان جهان می گوید: »به پا خیزید و در زیر 
پرچم توحید و در سایه تعلیمات اسلام مجتمع شوید ... و دست از اختلافات و هواهای نفسانی 
بردارید« )همان، ج13: 211(. در راستای توجه به وحدت امت اسلامی یکی دیگر از ویژگی های 
گفتمان اسلام سیاسی در خوانش امام خمینی )ره( آن است که وی به دلیل اعتقاد به اصالت 
مرزهای اعتقادی، حکومت را در وسعت امت اسلامی می نگریست )همان، ج12: 321(، اما در 
ــلامی، ذیل آن دیدگاه  ــال با تکیه بر نقش دو عنصر زمان و مکان در صدور احکام اس ــن ح عی
آرمانی، در محدوده مرزهای سرزمینی ملت نگر بود و برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و کشور 

اولویت اساسی قائل بود )همان، ج9: 212؛ ج11: 108؛ ج19: 153(. 
جمع بندی خوانش امام خمینی )ره( از گفتمان اسلام سیاسی

رهیافت های امام خمینی)ره( را می توان حاصل مواجهه با وضعیت تمدنی جدید دانست که 
ایشان را در مقام احیاگر مفاهیم پویا و بالنده اسلامی و در راستای بازسازی هویت اسلامی به 
سوی بازتعریف سنت و انگاره ها و نهادهای وابسته به آن سوق داده، و دیدگاه روشنی را درباره 
مفاهیمی همچون عقلانیت، آزادی، برابری، پیشرفت و قانون مداری عرضه کرده است. احیای 
آموزه های اسلامی محور تلاش های امام خمینی )ره( در درون گفتمان اسلام سیاسی است که 
ــازی  ــلام پیوند می خورد. راهکار طرد و برجسته س با عناصر عزت و حکمت و وحدت جهان اس
ــی امام خمینی)ره( همواره بر مدار حفظ ارزش های دینی و دوری از  ــلام سیاس در گفتمان اس
تبلیغات شرق و غرب علیه مسلمانان مطرح شده است )خمینی )ره(، 1378، ج21: 91 و 328؛ 

امام خمینی )ره(، 1388: 19(. 
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جمع بندی و نتیجه گیری 
ــط سه خوانش اساسی رهبری  ــتر جریان های فکری و عملی جهان اسلام توس امروزه بیش
ــود؛ خوانش مالک بن نبی رویکرد اصلاحی را در جهان اسلام پیش می برد؛ خوانش سید  می ش
ــت؛ و  ــاخته اس ــب ظرفیت های لازم برای پدیداری رویکرد جهادی و تکفیری را فراهم س قط
خوانش امام خمینیره نیز به روشنی رویکرد احیاگرانه را رهبری می کند. طبیعی است که هر 
کدام از این رویکردها به دنبال برتری خرده گفتمان خود باشد اما هژمونیک شدن یک گفتمان 
معمولاً متأثر از دو عامل مقبولیت و در دسترس بودن است؛ ویژگی های شخصیتی صاحب یک 
ــتراتژی های متناسبی را پیشنهاد می دهد می تواند آن  گفتمان نیز که در زمان های خاص، اس
گفتمان را با نظام صدقی آحاد جامعه منطبق ساخته و از این رهگذر موقعیت ممتازی را برای 

آن به ارمغان آورد و موجبات هژمونیک شدن آن را فراهم سازد.
در مقام بررسی موقعیت سه خوانش پیش گفته برای کسب جایگاه هژمونیک می توان گفت 
خوانش امام خمینی )ره( که رویکرد احیاگرانه را مطرح نمود از سازگاری و همگنی بیشتری در 
سطح نشانه های پیرامونی بهره مند بوده و توانسته با طرد و غیریت سازی هژمونی های غرب گرا، 
ــتی، مقبولیت مردمی را به دست آورد و تصور اجتماعی حکومت دینی  ایرانشهری و کمونیس
با تکیه بر ولایت فقیه را که برآمده از فرهنگ سیاسی اسلام شیعی بود نهادینه سازد و از این 
طریق به پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه ایران منتهی گردد. اما خوانش سیدقطب به دلیل 
برداشت انحصارگرایانه از شریعت و تأکید و تمرکز افراطی بر بعضی از نشانه ها همچون جهاد، از 
سازگاری لازم در نشانه ها برخوردار نبوده و بر این اساس فاقد دو عامل مقبولیت و در دسترس 
بودن است. به همین دلیل هیچ گاه نخواهد توانست با نظام صدقی آحاد جامعه منطبق گردد. و 
اما خوانش مالک بن نبی اگرچه از سازگاری نشانه های پیرامونی بهره مند بوده و در غیریت سازی 
نیز از توانایی لازم برخوردار است، اما نخبه محور بودن رویکرد اصلاحی مالک بن نبی موجب شده 
کارآمدی اجتماعی آن با تردید جدی روبرو گردد. رهیافت نخبه گرای مالک بن نبی در سطوح 
ــطح محافل و  ــان نمی دهد؛ به همین دلیل دیدگاه های او در س گوناگون اجتماعی خود را نش
مراکز علمی باقی مانده و در میان طبقات اجتماعی از توجه کافی برخوردار نبوده است. به علاوه 
او با وجود آن که پس از استقلال الجزایر از جایگاه و موقعیت اجرایی بسیار مناسبی برخوردار 
بود، هیچ گاه در صدد بر نیامد تا حاصل اندیشه ورزی و تأملات خود را به مرحله اجرا درآورد، و 
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بیشتر ترجیح می داد تا از طریق خطابه یا تألیف کتاب و مقاله، اندیشه های خود را طرح کند. 
حال آن که فعال شدن یک گفتمان نوظهور در سطح جامعه، یک دگرگونی اجتماعی گسترده 
ــت که می تواند روی دیگر آن، بحران اجتماعی باشد؛ در این مرحله لازم است که بلافاصله  اس
کارآیی آرمان های آن گفتمان در سطح جامعه و به صورت عملی به نمایش درآید. این مسئله از 
مشکل ترین مراحل هژمونیک شدن یک گفتمان به شمار می رود. در همین راستا، امام خمینی 
)ره( بر اساس خوانش خاص خود از گفتمان اسلام سیاسی، توجه ویژه ای را به مهم ترین مسائل 
ــت و در این زمینه علاوه بر اصلاح ساختارهای  اجتماعی از جمله فقر و بی عدالتی مبذول داش
گذشته اجتماعی به نهادسازی گسترده ای دست زد تا وضعیت رفاهی طبقات گوناگون جامعه 
ــت که این اقدامات هرگونه فرصت بحران سازی را از گفتمان های رقیب  ــن اس بهبود یابد. روش
سلب می کند. به نظر می رسد که با توجه به سه عامل سازگاری نشانه های پیرامونی، توانایی در 
طرد و برجسته سازی، و کارآمدی اجتماعی، خوانش امام خمینی )ره( از گفتمان اسلام سیاسی 

دارای موقعیت مناسبی برای کسب جایگاه هژمونیک گفتمانی در جهان اسلام است.
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